
علي اردشير بابايي

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اعلام مهلت 
يک ماه و نيم به دولت بــراي معرفي وزراي 
اطلاعات و دفاع، از احتمال اصلاح قانون شرط 
اجتهاد براي وزير اطلاعات خبر داد و تاريخ 
برگزاري انتخابات هيئت رئيسه کميسيون‌هاي 
اصل نــود و قضايي مجلــس را اعلام کرد. 
عباس گودرزي در گفت‌وگو با خانه ملت، با توجه 
به ضرورت تعيين وزراي اطلاعات و دفاع گفت: 

طبق اجازه‌اي که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده 
است، از تاريخ ۱۹ مرداد ماه به مدت يک و نيم ماه 
دولت فرصت دارد تا وزراي پيشنهادي اطلاعات 
و دفاع را به مجلس شوراي اسلامي معرفي کند. 
در اين راستا ايده‌اي مطرح است که شرط اجتهاد 
براي وزير اطلاعات ضرورت نداشته باشد. نماينده 
مردم بروجرد در مجلس شــوراي اسلامي ادامه 
داد: اين ايده با توجه به مغايرت قانوني مستلزم 

اصلاح قانون اســت که بر اين اساس مقرر است 
دولت در اين خصوص لايحه تقديم مجلس کند.  
عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين در 
خصوص انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز بيان 
کرد: در اين راستا نيز مقرر شد با توجه به اينکه 
تعويق انتخابات تابع تصميم شوراي عالي امنيت 
ملي بوده اســت، هرگونه تصميم‌گيري بعدي 
نيز در شــوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد.  

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي 
در پايان با اشــاره به اينکه طبق آیين‌نامه بايد 
انتخابات کميسيون اصل ۹۰ در صحن مجلس 
برگزار شود، تصريح کرد: امروز ۲۵ مرداد انتخابات 
کميســيون اصل نود و همچنين ۴ شهريور نيز 
انتخابات کميســيون قضايي برگزار خواهد شد 
که با اين روند انتخابات کميسيون‌هاي تخصصي 

اجلاسيه سوم تکميل خواهد شد.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبر داد 

فرصت ۴۵روزه دولت  براي معرفي وزراي اطلاعات و دفاع
    مجلس

عامل حمله خونين چهارراه گلزار کرج که ۱۸ دي‌ماه سال گذشته 
پس از حمله به مأموران انتظامي با خودروي پرايد مشهور به 
»خودروي مرگ«، چندين مأمور را زير گرفت، به اتهام »اقدام 
عملياتي به نفع رژيم صهيونيستي و امريکا و گروه‌هاي متخاصم 
موضوع ماده يک قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با 
رژيم صهيونيستي و کشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع 
ملي« به اعدام محکوم که حکم وي صبح ديروز اجرا شــد. 
به گزارش ميزان، در شبانگاه ۱۸ دي‌ماه سال گذشته و در جريان 
کودتاي امريکايي- صهيوني، »شهرام صادقي« در حوالي چهارراه 
گلزار کرج، پس از حمله به مأموران با خودروي پرايد مشــهور به 
»خودروي مرگ«، چندين مأمور را زير گرفت. زيرگرفتن عمدي 
مأموران نيروي انتظامي که باعث تعجــب و حيرت حاضران در 
صحنه شده بود، مصدوميت شــديد هفت مأمور فراجا را در پي 
داشت. اقدام سبعانه و خشونت‌بار صادقي منجر به مصدوميت هفت 
مأمور فراجا از ناحيه سر، پا، دست و چشم شد. اين اقدام سراسر 
خشونت صادقي که با حمايت گســترده رسانه‌هاي معاند همراه 
شده بود، يکي از مأموران را که براي تأمين امنيت مردم در صحنه 
حاضر بود نيز براي مدت سه‌ماه به کما فرو برد.  شهرام صادقي پس 
از اين حمله وحشيانه با آتش زدن خودروي خود از محل گريخت. 
در راستاي محاکمه و مجازات عامل اين جنايت، دستورات قضايي 

براي شناسايي و دستگيري عامل جنايت صادر شد. 
با متواري شــدن عامل اين اقدام و بهره‌گيري وي از شگردهاي 
متعدد اختفا، با تحقيقات انجام شده و با اشراف اطلاعاتي مأموران 

فراجاي استان البرز مشخص شــد وي با جعل هويت و در حالي 
که اعتياد نداشته، در يک کمپ ترک اعتياد مخفي شده است که 

بلافاصله شناسايي و بازداشت شد. 
متهم پس از دستگيري و در تحقيقات، به‌‌رغم وجود دلايل متقن ادعا 
کرد که آن شب از اسلامشــهر تهران قصد عزيمت به منزل خود در 
کردان ساوجبلاغ را داشته که در بين راه با نيت مراجعه به طباخي 
واقع در چهارراه گلزار، وارد شهر کرج شده و خودروي وي به سرقت 
مي‌رود.  صادقي در ادامه ادعاهاي خود عنوان مي‌کند موضوع سرقت 
خودرويش را بلافاصله به پليس ۱۱۰ اطلاع داده است. در پي ادعاي 
مطرح شده، بازپرس پرونده بلافاصله دستور استعلام تماس‌هاي تلفن 
همراه و گزارشات پليس ۱۱۰ را مطالبه مي‌کند که مشخص مي‌شود 
هيچ تماسي از سوي صادقي با پليس ۱۱۰ صورت نگرفته است و از 
طرف ديگر هيچ گزارشي با عنوان سرقت خودروي پرايد در محدوده 

مورد اشاره متهم در آن شب در پليس ۱۱۰ ثبت نشده است. 
شــهرام صادقي در ادامه با توجه به مستندات و دلايل متقن ارائه 
شــده، اذعان کرد که آن شــب به چهارراه گلزار کرج که يکي از 
محل‌هاي تجمعات و فراخوان کودتاي ۱۸ دي‌ماه بوده مي‌رود و در 
حالي که مأموران يگان ويژه استان البرز جهت اعاده نظم و امنيت 
در چهارراه حضور داشته‌اند، بدون اينکه حتي به وي دستور ايست يا 
توقف دهند، خودرو را با سرعت زياد به سمت مأموران مي‌راند و پس 
از مصدوم کردن هفت نفر از مأموران به مسير خود ادامه مي‌دهد 
و در ادامه با همکاري اغتشاشگران خودروي خود را آتش مي‌زند. 

متهم در تحقيقات دادسرا و جلسه رسيدگي دادگاه بيان داشت 
که با ســرعت بالا خودرو را به مأموران مي‌زند تا منجر به فوت 
يا مصدوميت شديد مأموران شــود. پس از تکميل و اعلام ختم 
تحقيقات در دادســرا، براي وي کيفرخواست صادر و رسيدگي 
در دادگاه انقلاب کرج با حضور وکيل متهم برگزار شد.  با اعلام 
ختم رسيدگي، دادنامه متضمن محکوميت متهم به »مجازات 
اعدام« و »مصادره کليه امــوال« به اتهام »اقدام عملياتي به نفع 
رژيم صهيونيستي و امريکا و گروه‌هاي متخاصم موضوع ماده يک 
قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونيستي 
و کشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي« از دادگاه انقلاب 
کرج صادر شد که پس از ابلاغ به متهم و وکيل وي، پرونده جهت 
رســيدگي به فرجام‌خواهي به ديوان عالي کشــور ارسال شد و 
متعاقباً ديوان عالي کشور، رأي صادره را تأييد و در بامداد ديروز 

حکم اعدام صادره پس از طي مراحل قانوني اجرا شد. 

»خودروي مرگ« با اعدام راننده‌اش به پايان خط رسيد 

عامل زيرگرفتن ۷ پليس در کودتاي ۱۸ دي‌ماه اعدام شد
واکنش سردار باقرزاده به ادعاي قطري‌ها 

 قطر به جاي تکذيب
 مجوز حضور تيم کارشناسي بدهد 

فرمانده کميته جســت‌وجوي مفقودين ستاد کل نيروهاي مسلح 
در پاسخ به تکذيبيه قطري‌ها مبني بر عدم اسارت خلبانان ايراني 
گفت: تيمي متشکل از کارشناسان زبده نيروي هوايي کشورمان 
چندين ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسي ميداني هستند. 
به گزارش ايرنا، در پي نامه ســردار سيد محمد باقرزاده، فرمانده کميته 
جست‌وجوي مفقودين ســتاد کل نيروهاي مســلح، به رئيس کميته 
بين‌المللي صليب سرخ درباره لزوم پيگيري وضعيت خلبانان اسير ايراني 
در کشور قطر و به دنبال آن تکذيب سخنگوي وزارت خارجه آن کشور، 
فرمانده کميته جست‌وجوي مفقودين ســتاد کل نيروهاي مسلح با رد 
اظهارات سخنگوي وزارت خارجه قطر اظهار داشت: دولت قطر به جاي 
تکذيب مسئله و ايجاد محدوديت در مسير حقيقت‌يابي، اجازه دهد تيم 
کارشناسي و حقيقت‌ياب نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به 
قطر عزيمت نمايد.  سردار باقرزاده اضافه کرد: تيمي متشکل از کارشناسان 
زبده نيروي هوايي کشورمان چندين ماه است که در انتظار ورود به قطر و 
بررسي ميداني مي‌باشند، اما با کارشکني‌هاي پياپي و دفع‌الوقت مسئولان 
قطري، تاکنون زمينه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است. 
وي بار ديگر بر نقش صليب سرخ در پيگيري فوري موضوع تأکيد کرد و از 
اين که تاکنون دولت کويت نيز در اقدامي مشابه نسبت به اطلاع‌رساني از 
سرنوشت چهار ايراني اسير شده توسط کويت طفره مي‌رود، هشدار داد. 

   قضائی

5 |  1448 ربیــع‌الاول   4  |  1405 مــرداد   26 دو‌‌شــنبه 

88523060سرويس  سياسي

| روزنامه جوان | ‌شماره 7671

معضلات غيرقابل‌کنترل و اجتناب‌ناپذير ناو 
آبراهام لينکلن، نمادي از پيدايش مشکلات 
فرسايشي در سيستم نظامي امريکا در پس 
جنگ با ايران است. ناوهاي هواپيمابر امريکا 
مرکز ثقل قدرت نظامي اين کشور محسوب 
مي‌شوند و در طول چند دهه اخير، تنها اعزام 
و نمايش قدرت آنها باعث شده است کشور 
مقابل تسليم شود يا رفتار خود را تغيير دهد. 
ازاين‌رو، هر رويدادي که نشــان دهد توانايي ناو 
براي ادامه مأموريت دچار چالش شده، به نوعي 
بيان مي‌کند که دوران فرسايش و ضعف توان کل 

سيستم نظامي امريکا در جنگ آغاز شده است. 
طبق گزارش‌هاي متعدد در رســانه‌هاي غربي، 
ادامه مأموريت طولاني و بي‌سابقه بيش از هشت 
ماهه ناو آبراهام لينکلن، به تشديد بحران انساني 
و فرسودگي رواني، کمبود مواد غذايي و مشکلات 
بهداشتي در ميان ۵ هزار ملوان و تفنگدار دريايي 
منجر شده و حتي چندين ملوان تلاش کرده‌اند 
خودکشــي کنند و خود را به دريــا بيندازند. اما 
فرسايش اين ناو، فراتر از عوامل جبري خودساخته، 
به تهديدات نامتقارن ايران نيز مرتبط است. طبق 
گزارش‌هــا، حملات نقطه‌زن و راهبــردي ايران 
به پايگاه‌هــاي نيروي دريايي امريــکا در بحرين 
توانسته لجستيک دريايي امريکا را دچار چالش 
اساسي کند که بخشي از مشکلات ناو هم متأثر از 
اين ضربات است. بر اساس گزارش نيويورک‌تايمز، 
حملات ايران باعث شد خط تدارکات ناو لينکلن 
به پايگاه ديه‌گو گارســيا در اقيانوس هند منتقل 
شود. اين دوري مسير، يکي از دلايل اصلي کمبود 
سوخت، غذا و آب سالم در اين ناو عنوان شده است. 
در واقع، ايران با ارزيابي چگونگي آسيب‌پذيري 
ناوهاي امريکايي، به طور غافلگيرانه نقشه‌هايي را 
براي ضربه زدن به آنها در منطقه طراحي مي‌کند 

که فراتر از حملات مســتقيم به آنهاست. پيش 
از اين، نــاو آبراهام لينکلــن در دوران جنگ، در 
پي حملات موشــکي و پهپادي ايران مجبور به 

عقب‌نشيني شده بود. 
از آنجا که مشــکل ناو آبراهام لينکلن ســرآغاز 
بروز بحران نظامي امريــکا در آب‌هاي پيرامون 
ايران است و مي‌تواند با نمايش ضعف در ناوگان 
ادعايي دريايي، انگيزه تهــران را براي طولاني‌تر 
کردن جنگ و تداوم حملات به سمت پايگاه‌هاي 
لجستيک سوق دهد، کاخ سفيد تلاش مي‌کند آن 
را کتمان کند. البته اين تنها پيامدهاي ميداني 
اســت و از نظر داخلي، ترامپ و اسلافش در برابر 
مخالفان جنگ در امريکا مجبورند وانمود کنند 
که وقايع آن‌قدر هم تأثيرگذار نيستند.  به همين 
دليل، ترامپ روز جمعه در ميان پرسش خبرنگاران 
تلاش کرد نشان دهد نگراني خاصي در اين رابطه 
وجود ندارد و گفت به نظر او، آبراهام لينکلن هنوز 
»تقريباً به اندازه کافي« در مأموريت نبوده است. 
پيت هگست، وزير جنگ، نيز گفت که شرايط ناو 

آبراهام لينکلن »به‌کلي تحريف شده« است. 
با اين وجود، نگراني‌هاي عمده از تداوم جنگ با ايران 
که هيچ چشــم‌انداز مثبتي در آن ديده نمي‌شود، 
واکنش‌هايي را در امريکا برانگيخت. پس از خبرساز 
شدن وضعيت تدارکاتي ناو آبراهام لينکلن، جمعي از 
اعضاي مجلس نمايندگان امريکا در نامه‌اي به هونگ 
کائو، سرپرست نيروي دريايي اين کشور، خواستار 
توضيح در اين باره شــدند.  از ســوي ديگر، پس از 
حاشيه‌هاي پيرامون وضعيت ناو لينکلن، گزارش‌هايي 
از حرکت ناو جورج واشینگتن به سمت منطقه منتشر 
شد که حاکي از جانشيني آن در مأموريت‌هاي اين 
ناو براي فروکش کردن جنجال‌هاي داخلي و وقوع 
اعتراض ميان مخالفان و تلاش براي نگه داشــتن 

سطوح تهديد عليه ايران است. 

با اين وجود، بســياري از تحليلگــران معتقدند 
جايگزيني لينکلن با جرج واشینگتن، تنها بخشي 
از مشکل را از يک ناو به ناو ديگر منتقل مي‌کند و 
هم‌زمان با دور کردن يک ناو هواپيمابر از منطقه 
هند- اقيانوس آرام، توان بازدارندگي امريکا را در 

اين منطقه کاهش مي‌دهد. 
پيش از اين، گزارش‌هاي متعددي در مورد کاهش 
توانمندي‌هاي نظامي امريــکا و در نتيجه کاهش 
بازدارندگي آن مخابره شده بود. به گفته آنها، ذخاير 
مهمات دقيق و موشــک‌هاي پدافندي امريکا در 
جنگ با ايران به شــدت کاهش پيدا کرده اســت. 
برآورد مرکز مطالعات راهبردي و بين‌المللي نشان 
مي‌دهد امريکا حدود ۶۵ درصــد از ذخاير پيش از 
جنگ موشــک‌هاي رهگير پاتريوت و ۳۸درصد از 
ذخاير تاد خود را مصرف کرده و بازســازي برخي 
ذخاير، به‌ويژه موشک‌هاي پاتريوت، تاد و تاماهاوک، 
ممکن اســت چند ســال زمان ببرد. مشکل فقط 
کمبود موجودي نيست؛ ظرفيت توليد امريکا نيز 
براي جبران ســريع مصرف جنگي کافي نيست. 
براي نمونه، توليد سالانه موشک‌هاي تاماهاوک در 
سال‌هاي اخير کمتر از ۲۰۰ فروند بوده، در حالي که 
بيش از هزار فروند در جنگ ايران مصرف شده است. 

   فرسايش محاصره 
روايت مشکلات ناو آبراهام لينکلن گوياي فرسايش 
در ناوگان دريايي نظامي با مأموريت‌هاي چندگانه، 
چون ايجاد محاصره براي ايران در منطقه است. 
پيش از محاصره، بســياري از کارشناسان اذعان 
کرده بودند که امريکا فاقد توانايي ايجاد محاصره 
طولاني‌مدت عليه ايران اســت؛ محاصره‌اي که 
ترامپ به دليل پيامدهاي آن براي ايران، از جنگ 
بهتر مي‌داند. ازايــن‌رو، اتفاقاتي که در ناو آبراهام 
لينکلن رخ داده، نمايان شــدن آغاز بحراني براي 
تداوم محاصره است که کارشناسان نسبت به آن 

هشــدار داده بودند.  آنها مي‌گويند ناتواني امريکا 
در تداوم محاصره دريايــي طولاني‌مدت ايران، 
ريشه در ترکيبي از چالش‌هاي نظامي، هزينه‌هاي 
سرسام‌آور اقتصادي، فشارهاي داخلي سياسي و 
محدوديت‌هاي ديپلماتيک دارد. از نظر آنها، امريکا 
فاقد اين توانايي است که به‌طور مستمر کشتي‌ها 
را رهگيري، شناســايي، متوقف و در صورت لزوم 
بازرسي کند و هم‌زمان از نيروهاي خود در منطقه 
در برابر حملات ايران محافظت نمايد. دانا استرول، 
مقام ارشد سابق پنتاگون، درباره عملياتي‌کردن 
محاصره گفته بود ترامپ به دنبال يک راه‌حل سريع 
است، اما واقعيت اين است که اين مأموريت »دشوار 
است و امريکا به‌تنهايي نمي‌تواند آن را اجرا کند و 
احتمالاً در ميان‌مدت و بلندمدت پايدار نيست«. 

عامل مهم‌تر، بســته بودن تنگه هرمز توسط ايران 
است که به يک سلاح راهبردي بلامنازع تبديل شده 
است. ايران در کنار داشتن توان نظامي بسيار بالاتر، 
تنگه هرمز را در اختيار دارد و طولاني‌شدن رويارويي 
مي‌تواند اقتصاد جهاني و به‌ويژه قيمت سوخت در 
امريکا را تحت فشار قرار دهد.  اين در حالي است که 
امريکا، با وجود به کارگيري همه ابزارهاي نظامي 
و سياسي عليه تنگه هرمز و حتي آسيب به مراکز 
ديدباني، نتوانسته کوچک‌ترين خللي در مديريت 

اين تنگه توسط ايران به وجود آورد. 
در نتيجه، فراتر از عمليات‌ها و حملات هوشمندانه 
ايران که ضربــات مهمي به امريــکا وارد کرده، 
راهبرد ايــران براي طولاني‌تر کــردن جنگ، به 
طور خودجوش به فرســايش امريکا در منطقه 
کمک شاياني مي‌کند. بر همين اساس، مي‌توان 
تهديدات مستمر و فشرده شخص ترامپ و حملات 
ضرب‌آهنگ و بدون محاســبه امريــکا به مراکز 
جنوبي کشــور و چرخش‌هاي مداوم در راهبرد 

جنگي عليه ايران را در جنگ تحليل نمود. 

آبراهام لينکلن، نماد فرسايش ماشين جنگي امريکا

لبنان و سراب سازش
شيخ نعيم قاســم، دبيرکل حزب‌الله لبنان، در ســخناني به مناسبت 
بيستمين سالگرد پيروزي مقاومت در سال ۲۰۰۶ بر رژيم صهيونيستي، 
سخنان مهمي در مورد اهميت مقاومت و پيامدهاي نگاه دولت مبني بر 
سازش با صهيونيست‌ها داشت. اهميت اصلي اين سخنان در طرح يک 
پرسش بنيادي درباره آينده لبنان است: آيا امنيت، حاکميت و استقلال 
اين کشور مي‌تواند از مسير توافق و سازش با اسرائيل تأمين شود، يا آنکه 
بدون وجود يک قدرت بازدارنده، هر توافقي در نهايت به افزايش فشار بر 

لبنان و خدشه‌دار شدن استقلال آن منجر خواهد شد؟
»صداي ايــران«، روزنامــه  اينترنتي رســانه  KHAMENEI.IR، در 
سرمقاله  شــماره  419 خود در تبيين اين پرسش نوشته است: تجربه  
دو دهه  گذشته پاسخ روشــني به اين پرسش داده است. جنگ ۲۰۰۶ 
نقطه‌اي تعيين‌کننده در اين معادله بود. آن جنگ نشان داد که اسرائيل 
با محاسبات سياسي و ديپلماتيک از اهداف خود عقب‌نشيني نمي‌کند، 
بلکه زماني حاضر به پذيرش محدوديت و عقب‌نشيني مي‌شود که هزينه  
ادامه  تجاوز برايش افزايش يابد. به همين دليل، مهم‌ترين ميراث جنگ 
۲۰۰۶ را نمي‌توان صرفاً در پايان يک درگيري نظامي خلاصه کرد. مسئله  
اصلي، شــکل‌گيري يک معادله  بازدارندگي بود که به لبنان امکان داد 

در برابر فشارهاي نظامي اسرائيل از موقعيت قوي‌تري برخوردار باشد. 
در اين چارچوب، انتقاد شيخ نعيم قاسم از مسير سازش دولت لبنان را بايد 
در يک مسئله  بزرگ‌تر فهم کرد: آيا مي‌توان بدون قدرت از حقوق خود 
دفاع کرد؟ تجربه  منطقه نشان داده است که توافق سياسي زماني مي‌تواند 
ضامن امنيت باشــد که طرفين از قدرت و اراده کافــي براي اجراي آن 
برخوردار باشند. در غير اين صورت، توافق از يک ابزار ديپلماتيک به ابزاري 

براي تحميل خواسته‌هاي طرف قدرتمند و اشغالگر تبديل مي‌شود. 
در مورد رژيم صهيونيســتي نيز دقيقاً همين مسئله صادق است. رژيم 
صهيونيستي بناي سياست خود را بر اشغالگري و حمله به کشورهاي 
منطقه گذاشته است و به همين دليل، وارد شدن در هرگونه توافق يا دل 
بستن به هر تفاهمي با اين رژيم بسيار احمقانه و ناشي از ساده‌انديشي 
است. اين رژيم هرگاه احساس کند طرف مقابل به صورت منفعلانه وارد 
مذاکره مي‌شود و ضعف طرف مقابل را مي‌بيند، دقيقاً همان نقطه را به 

عنوان آغاز تشديد فعاليت‌هاي اشغالگرايانه مي‌بيند. 
مشکل سازش دقيقاً همين‌جاست. اگر اسرائيل احساس کند طرف مقابل 
توان يا اراده‌اي براي مقابله با نقض تعهدات نــدارد، توافق ديگر به معناي 
پايان تجاوز نخواهد بود. ممکن است به صورت مقطعي و نمايشي، جنگ 
چند روزي متوقف شود، اما فشار سياسي، تهديد نظامي، اشغال مناطق، 
محدوديت‌هاي امنيتي و دخالت خارجي ادامه پيدا مي‌کند. بنابراين، »صلح 
بدون بازدارندگي« به جاي آنکه امنيت توليد کند، وابستگي ايجاد مي‌کند. 
بنابراين، مسئله فقط اين نيست که يک توافق خوب يا بد باشد، مسئله 
اين است که لبنان با چه پشتوانه‌اي وارد مذاکره مي‌شود. اگر مذاکره از 
موضع ضعف انجام شود، توافق بيش از آنکه حاکميت ملي را تثبيت کند، 
ظرفيت‌هاي حاکميتي کشور را محدود مي‌کند. در چنين شرايطي، آنچه 
به نام کاهش تنش معرفي مي‌شود، در عمل به تثبيت يک وضعيت نابرابر 

و تنش و اشغال دائمي منجر مي‌شود. 
در برابر اين نگاه، مقاومت خود را نه عامل جنگ، بلکه عامل جلوگيري از جنگ 
مي‌داند. اين استدلال بر يک منطق ساده استوار است: بازدارندگي براي آغاز 
جنگ نيست، براي جلوگيري از تحميل جنگ است. اگر طرف مقابل بداند 
تجاوز هزينه سنگيني خواهد داشت، احتمال توسل او به زور کاهش مي‌يابد. 
تجربه  پس از سال ۲۰۰۶ نيز در همين چارچوب تفسير مي‌شود. اگر لبنان 
در اين سال‌ها توانسته است از تبديل شدن به صحنه  يک جنگ دائمي 
و از تحقق طرح‌هاي توسعه‌طلبانه اسرائيل جلوگيري کند، بخشي از اين 
وضعيت نتيجه وجود قدرت بازدارنده‌اي بوده که اسرائيل نمي‌توانسته آن 
را ناديده بگيرد. به بيان ديگر، امنيت لبنان نه از اعتماد به اسرائيل، بلکه 
از ايجاد هزينه براي تجاوز حاصل شده است. تا زماني که اسرائيل خود 
را قادر به نقض حاکميت لبنان بداند، کنار گذاشتن ابزارهاي بازدارندگي 
خيانت است و مي‌تواند خلأ قدرتي ايجاد کند که نخستين بهره‌بردار آن 

همان نيروي اشغالگري باشد که لبنان از آن احساس تهديد مي‌کند. 
در نهايت، مطرح شــدن دوگانه  »ســازش« و »مقاومت« در لبنان در 
شرايط کنوني، اختلاف بر سر تعريف امنيت ملي است. طرفداران سازش 
مي‌گويند مي‌توان با گرفتن تضمين از قــدرت خارجي، امنيت خريد. 
مقاومت مي‌گويد امنيت چيزي نيست که به لبنان هديه شود؛ بايد آن را 
با قدرت و هزينه‌اي که براي متجاوز ايجاد مي‌شود، حفظ کرد. اگر قدرت 
مقاومت ناديده گرفته شود، خطر آن وجود دارد که به جاي پايان دادن به 

مناقشه، لبنان وارد مرحله‌اي از ضعف شديد و تحقير ملي شود. 
تجربه  لبنان يک پيام روشن دارد: تا زماني که اشغال، تجاوز و تهديد وجود 
دارد، ديپلماسي بدون بازدارندگي يک توهم است. شايد مذاکره بتواند چند 
روزي جنگ را به صورت نمايشي متوقف کند، اما تنها قدرت و مقاومت است 
که مي‌تواند تضمين کند طرف مقابل بار ديگر به جنگ بازنخواهد گشت. زبان 
اصلي که اسرائيل در برابر آن ناچار به محاسبه هزينه و فايده مي‌شود، زبان 
قدرت و بازدارندگي است و کنار گذاشتن اين مؤلفه، پيش از آنکه استقلال 
لبنان را تضمين کند، مي‌تواند راه را براي فشار و زياده‌خواهي بيشتر باز کند. 

 دريا، نخستين ميدان استعمار 
و آخرين سنگر استقلال

تاريخ استعمار مدرن را بايد از ساحل آغاز کرد؛ از لحظه‌اي که کشتي ديگر 
فقط وسيله سفر و تجارت نبود و به يک دولت متحرک تبديل شد. کشتي‌هاي 
بزرگ اقيانوس‌پيما، توپخانه، دريانوردان حرفه‌اي، نقشه‌هاي دقيق و سرمايه 
بازرگانان روي آب به يکديگر رسيدند و امکاني ساختند که پيش از آن وجود 
نداشت: يک قدرت مي‌توانست هزاران کيلومتر دورتر از مرزهاي خود ظاهر 
شود، بندري را تصرف کند، راه تجارت را ببندد، ماليات بگيرد و سرنوشت 

مردمي را تغيير دهد که حتي زبان آنان را نمي‌دانست. 
اســتعمار مدرن، پيش از آنکه بر خاک مستقر شــود، بر آب مسلط شد. دريا 
نخستين شــبکه  جهاني قدرت بود و کســي که گلوگاه‌هاي آن را در اختيار 
مي‌گرفت، بدون اشغال همه  سرزمين‌ها مي‌توانست جريان ثروت، سلاح، خبر و 
انسان را کنترل کند. هرمز يکي از مهم‌ترين اين گره‌ها بود؛ جزيره‌اي کوچک اما 
نشسته بر دروازه  خليج‌فارس، جايي که تجارت ايران، هند، شبه‌جزيره  عربستان 
و اروپا به يکديگر مي‌رسيد.  نخستين برخورد بزرگ ايران صفوي با اين ماشين 
استعمار دريايي در هرمز رخ داد. در سال ۱۵۰۷، ناوگان آلفونسو دو آلبوکرک به 
جزيره رسيد و با برتري آتش دريايي، حاکم هرمز را به تسليم و پرداخت خراج 
واداشت. تصرف هرمز موازنه تجارت منطقه را تغيير داد و پرتغال را در موقعيتي 
قرار داد که بر بخش مهمي از رفت‌وآمد ميان هند و خليج‌فارس نظارت و فشار 
وارد کند. هرمز براي ايران تنها از دست رفتن يک جزيره نبود؛ تجربه  اين حقيقت 

تلخ بود که ضعف در دريا مي‌تواند حاکميت در خشکي را نيز ناقص کند. 
در دوره  شاه‌عباس، اين بازگشت به يک راهبرد مرحله‌اي تبديل شد. بحرين 
در سال ۱۶۰۲ از کنترل پرتغالي‌ها خارج شــد، گمبرون در سال ۱۶۱۴ به 
دست ايران افتاد و حلقه محاصره  هرمز به‌تدريج تنگ‌تر شد. اين روند نشان 
مي‌داد که استعمارزدايي صرفاً محصول يک نبرد قهرمانانه نيست؛ به صبر، 
دولت مقتدر، فرماندهي، شناخت جغرافيا و انتخاب درست زمان نياز دارد. در 
سال ۱۶۲۲، امام‌قلي‌خان با نيروي زميني ايران و بهره‌گيري حساب‌شده از 
کشتي‌ها و توپخانه کمپاني هند شرقي انگليس، قشم و هرمز را بازپس گرفت. 
اين عمليات يک درس ماندگار در سياست خارجي ايران برجاي گذاشت 
و آن اين بود که مي‌توان از تعارض قدرت‌ها بهره برد، اما نبايد اســتقلال 
تصميم را به هيچ‌يک سپرد. بنابراين استعمارزدايي، تعويض يک قدرت 
خارجي با قدرتي ديگر نيست، بازگرداندن اختيار به ملت است.  شاه‌عباس 
و امام‌قلي‌خان فهميده بودند که پرتغال را نمي‌تــوان با اعتراض لفظي از 
خليج‌فارس بيرون کرد؛ بايد منابع قدرتش، يعني قلعه، کشتي، راه تدارکات 
و انحصار تجاري، هدف قرار گيرد. آنها استعمار را در همان بستري شکست 

دادند که در آن شکل گرفته بود: در پيوند خشکي و دريا. 
اما استعمار پس از شکست در قلعه‌ها از ميان نرفت، پوست انداخت. استعمار نو 
ترجيح مي‌داد دولتي ظاهراً مستقل اما وابسته به اراده و سرمايه خارجي، کشور 
را اداره کند. رسانه، الگوي مصرف، نظام مالي، تحريم، فناوري، سرگرمي، توليد 
دانش و شبکه  اطلاعات مي‌توانند کاري را انجام دهند که روزگاري ناو جنگي انجام 
مي‌داد. در استعمار کهن، سرزمين اشغال مي‌شد؛ در استعمار نو، دستگاه سياسي؛ 

و در استعمار فرانو، ميدان اصلي خود انسان، ذهن او و شيوه  ديدن جهان است. 
همان‌گونه که پرتغال با کنترل هرمز مي‌خواست حرکت کشتي‌ها را تنظيم 
کند، قدرت‌هاي مسلط امروز مي‌کوشند مسير پول، فناوري، اطلاعات و حتي 
تعريف مفاهيمي چون پيشرفت، آزادي و امنيت را در اختيار بگيرند. ابزار تغيير 
کرده، اما منطق ثابت است که همانا کنترل شريان‌ها براي محدودکردن اراده 
ملت‌ها باشد. در تاريخ معاصر ايران، امام شهيد سيدعلي خامنه‌اي اين دگرگوني 
را زودتر و منسجم‌تر از بسياري از رهبران سياسي به مسئله‌اي مرکزي تبديل 
کرد. او استعمار را از سطح حضور نظامي به سطح سلطه بر تصميم، اقتصاد، 
فرهنگ و ذهن گسترش داد و نشان داد که ممکن است کشوري از نظر حقوقي 
مستقل باشد، اما در توليد، علم، رسانه يا تعريف آينده خود وابسته بماند. در اين 
دستگاه فکري، استقلال يک شعار تشريفاتي نيست، توان يک ملت براي تعيين 
سرنوشت خويش است. اقتصاد ضعيف راه نفوذ مي‌گشايد، عقب‌ماندگي علمي 
وابستگي مي‌آورد و تسلط بر ذهن‌ها مي‌تواند ملتي را وادار کند سرزمين و منافع 
خود را بدون جنگ تقديم کند.  استعمارزدايي در انديشه  او فقط بيرون‌راندن 
ارتش خارجي نيست، بلکه قطع زنجيره‌هايي است که تصميم ملي را به بيرون 
متصل مي‌کند. تأکيد بر استقلال سياسي، اقتصاد مقاوم، پيشرفت علمي، 
قدرت دفاعي، هويت اسلامي- ايراني و بازسازي اعتمادبه‌نفس ملي، اجزاي 
جداگانه يک برنامه نيستند، حلقه‌هاي يک راهبرد واحدند. استعمارزدايي 

کامل، آزادي هم‌زمان خاک، دولت، اقتصاد و ذهن است. 
جنگ رمضان در اســفند ۱۴۰۴ را نيز مي‌توان در امتداد همين تاريخ ديد. 
موقعيت ايران و تسلط جغرافيايي آن بر آبراه هرمز، بار ديگر نشان داد که دريا 
هنوز يکي از محورهاي اصلي قدرت جهاني است اما دامنه نبرد از دريا فراتر 
رفت و هم‌زمان عرصه‌هاي نظامي، اقتصادي، سياسي و رسانه‌اي را دربر گرفت. 
هرمز دوباره از حاشيه نقشه به مرکز منازعه بازگشت، ولي اين‌بار پرسش فقط 
عبور کشتي‌ها نبود. پرسش بزرگ‌تر اين بود که آيا ايران مي‌تواند مستقل 
از اراده  قدرت‌هاي مســلط، موجوديت سياسي و افق تمدني خود را حفظ 
کند يا نه. از اين جهت، نبرد جديد ادامه همان رويارويي قديمي در شکلي 
پيچيده‌تر بود، يعني رويارويي اراده سلطه با اراده  استقلال. از سال ۱۵۰۷ تا 
امروز، شکل کشتي‌ها، سلاح‌ها و نقشه‌ها تغيير کرده است، اما مسئله هرمز 
همچنان مسئله  اختيار است. پاسخ ايران نيز ناچار بوده است تکامل يابد؛ از 
بازپس‌گيري بندر و قلعه، به حفظ استقلال سياسي و از آنجا به ساخت قدرت 
در علم، اقتصاد، رسانه و فرهنگ. هرمز در اين روايت فقط يک جزيره رنگين 
در جنوب ايران يا آبراهي مهم براي تجارت جهاني نيست، حافظه  فشرده  
چند قرن مبارزه است. آنجا نخســتين‌بار ايران با صورت خشن استعمار 
دريايي مدرن روبه‌رو شد و همان‌جا آموخت که امنيت خشکي بدون قدرت 
دريا کامل نيست. امروز نيز استقلال سياسي بدون قدرت اقتصادي، علمي و 
شناختي کامل نخواهد بود. ميراث استعمارزدايي از شاه‌عباس و امام‌قلي‌خان 
تا دوره  امام شهيد سيدعلي خامنه‌اي، در يک اصل خلاصه مي‌شود: هيچ 
ملتي تنها با داشتن مرز مستقل نمي‌شود، استقلال زماني کامل است که 

اراده، منابع، ذهن و آينده‌اش نيز در اختيار خودش باشد. 

سخنگوي ارتش جمهوري اسلامي ايران:
 دشمن ناتوان از جنگ سخت 

بر عمليات رواني تمرکز کرده است 
دشمن با جنگ نظامي و سخت نتوانسته به اهداف شوم خود برسد،  بنابراين 
ضمن تهديدات نظامي، بر نبرد رســانه‌اي و رواني متمرکز شده است. 
به گزارش روابط‌عمومي ارتش، امير ســرتيپ محمد اکرمي‌نيا، سخنگوي 
ارتش و معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري 
اسلامي ايران، در آيين اختتاميه پنجمين همايش معاونان هماهنگ‌کننده 
عقيدتي سياسي نيروي پدافند هوايي ارتش در مشهد مقدس، با تأکيد بر 
اهميت جهاد تبيين و نقش آن در تقويت انســجام اجتماعي اظهار داشت: 
حضور آگاهانه و مســئولانه مردم در تجمعات و عرصه‌هاي اجتماعي، در 
کنار تبيين صحيح و به‌موقع واقعيت‌هــا، از عوامل مؤثر در تقويت همدلي 
و همبستگي در جامعه است.  وي افزود: مقاومت جانانه ملت غيور ايران در 
جنگ جاري، نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي‌شود که لازم است ابعاد 
آن توسط نيروهاي فرهنگي تبيين و روايت شود.  معاون هماهنگ‌کننده 
سازمان عقيدتي سياســي ارتش اظهار کرد: امروز دشمن با بهره‌گيري از 
ابزارهاي رسانه‌اي و عمليات رواني تلاش مي‌کند با ايجاد شبهه، ترديد و القاي 
نااميدي، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را هدف قرار دهد. از اين رو جهاد 
تبيين بايد با رويکردي هوشمندانه، مستمر و مبتني بر شناخت دقيق نيازهاي 
جامعه دنبال شود.  وي با بيان اينکه جهاد تبيين با روشنگري، آگاهي‌بخشي 
و بيان دقيق واقعيت‌ها مي‌تواند زمينه خنثي‌سازي تبليغات و عمليات رواني 
دشــمن را فراهم کند، اظهار کرد: در اين مسير، شناخت صحيح مخاطب، 
استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي و ارائه روايت درست از دستاوردها 
و اقدامات نظام اسلامي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.  سخنگوي ارتش 
با تأکيد بر اينکه در وضعيتي قرار داريم که دشمن با جنگ نظامي و سخت 
نتوانســته به اهداف شوم خود برســد، بنابراين ضمن تهديدات نظامي، بر 
نبرد رسانه‌اي و رواني متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: در اين مرحله، 
فرهيختگان، انديشمندان و اصحاب رسانه با روايتگري پيروزي کشور، همانند 

رزمندگان نيروهاي مسلح در برابر دشمن نقش‌آفرين و تأثيرگذار هستند. 
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